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بررسي فقهي خريد و فروش 
  )اسكناس(اعتباري  پول

  
  
  

  17/3/1386: تاريخ تأييد  4/2/1386: تاريخ دريافت
  *احمدعلي يوسفي __________________________________________________________________

  
  

  چكيده
قائـل بـه    از آنـان     برخـي    .اختلاف نظر دارنـد   ) اسكناس( فقها در باب خريد و فروش پول اعتباري       

در اين تحقيق، با تقسيم اسـكناس بـه         . نداي هست    چنين معامله   عدم صحت  صحيح بودن و برخي قائل به     
در جـايي كـه اسكناسـها مثـل هـم محـسوب             . گيـرد   مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسي قرار مي         

گيـرد بـا اسكناسـي كـه مـثمن واقـع              نشوند و تفاوت مطلوبيت و رغبت بين اسكناسي كه ثمن قرار مي           
ت؛ امـا اگـر بـين آنهـا تفـاوت مطلوبيـت             شود، وجود داشته باشد، معاملة نقد و نسية آن صحيح اس ـ            مي

 ةعرفاً مصداق بيـع باشـد، نـسية آن حيل ـ   كه در صورتي هم . شود وجود نداشته باشد، عرفاً بيع واقع نمي    
  .ربا محسوب شده و بيع باطل و غيرمجاز است

، ، خريد و فروش نقد و نسيه، حيلة ربـا، قـرض، صـحت             )اسكناس(اعتباري  پول   :واژگان كليدي 
  .ايي بودن بيع، ارتكاز عرفي، شرايط تحقق عرفي بيعامضبطلان، 

                                                      
 .)yosofy1339@yahoo.com ( اسلاميةاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديش *
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  مقدمه
 مانند آن شده اسـت و        و در قرنهاي اخير، پول اعتباري جايگزين مسكوكات طلا و نقره         

كـه   از آنجـا   .دارندنتقريباً اين نوع مسكوكات در اكثر كشورها در معاملات رواج           اكنون    هم
 به تبع آن، استنباط احكام فقهـي و حقـوقي           نوع نگاه به ماهيت و ويژگيهاي پول اعتباري و        

گوناگون حاكم بر كاركردهاي پول اعتباري، تأثيرات متفاوتي بر چگونگي توزيـع ثـروت و               
 اين نوع پول، از جمله حكم فقهي خريـد و           زم است احكام فقهي   درآمدهاي جامعه دارد، لا   

خريـد و فـروش   بارة درنظران  اقوال فقها و صاحب.  مورد مداقة جدي قرار گيرد ،فروش آن 
  : از است عبارتواسكناس متفاوت 

  ؛باطل بودن خريد و فروش اسكناس. 1
  ؛ اسكناسةصحيح بودن خريد و فروش نقد و نسي. 2
  .تفصيل به حسب اينكه ثمن و مثمن مثل هم باشند و عدم آن. 3

  .گيرد در ادامه هر سه قول مورد بررسي قرار مي

  ريبطلان خريد و فروش پول اعتبا. الف
 ايـن نظـر را بـه سـه     ةادل. اند گروهي از فقها قائل به بطلان خريد و فروش پول اعتباري 

  .تقسيم كردتوان  ميدسته 

  خريد و فروش اسكناس عرفاً مصداق بيع نيست. 1الف ـ
 كـه  عدم صدق عرفي بيع بر خريد و فروش اسكناس شده اسـت      تبيينهاي مختلفي براي    

  :ند ازا عبارت

  نسية اسكناس عرفاً مصداق قرض استفروش خريد و . 1ـ1الف ـ
آيد كه گرچه طرفين معامله به طور جدي بيع را قصد كننـد،      از گفتار برخي فقيهان برمي    

 به طـور  شهيد صدر. است شود عرفاً قرض است كه در لباس بيع واقع شده           آنچه واقع مي  
نويسد ل به اين امر پرداخته و ميمفص:  

قت و به حسب ارتكاز عرفي قرض است كه لباس بيع به تـن              اي در حقي    چون چنين معامله  
  ).173: 1410صدر، (اي قرض ربوي محرم است  كرده است، پس چنين معامله

كيد دارد كه ايـن معاملـه از جهـت اركـان بيـع بـا                أ در ادامة همين بحث ت     شهيد صدر 
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ه آن را قرض ربوي     پذيرد، بلك    تنها ارتكاز عرفي، آن را به عنوان بيع نمي         ؛اشكال مواجه نيست  
  :پندارند  را تأييدي براي نظر خود مياالله خويي گفتار آيتاين همچنين ايشان . داند مي

 تخم مرغ    و فروشند، يا چيزى را كه مثل گردو       ياگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع م          
 تا تخم مرغ بدهد و       ده مثلاً ؛كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، اشكال ندارد             ميبا شماره معامله    

 ده عدد تخم مرغ را بـه يـازده عـدد در ذمـه               مثلاً ولى چنانچه    .يازده تا بگيرد اشكال ندارد    
 ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يـازده عـدد            مثلاً ؛ لازم است كه بين آنها امتياز باشد       ،بفروشد

حقـق   نباشـد خريـد و فـروش م        ي زيرا اگر بين آنهـا هـيچ امتيـاز         ،متوسط در ذمه بفروشد   
 بلكه واقع معامله قرض است اگر چه به لفظ خريد و فروش باشد و بدين جهت                 ،شود ينم

 بـه زيـادتر از آن بـا       و از اين قبيل است فروختن اسكناس نقـداً         .معامله حرام و باطل است    
ولى اگـر   .  بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد           صد تومان نقداً  اينكه  مثل  ؛  مدت

 از اسكناس مثـل     ي مثل آنكه صد تومان را به جنس ديگر        ؛ز باشد مانعى ندارد   بين آنها امتيا  
خـويي،   ( يا دلار بفروشد كه در اين صورت با تفاوت قيمت نيز اشكال نـدارد              ددينار يا پون  

  ).425: 1415؛ سيستاني، 359: 1412تبريزي، :  به.ك.نيز ر؛ 357: 1412
اهد شد كه شرايط عرفـي تحقـق بيـع در           در ادامه، با تبيين شرايط تحقق بيع، معلوم خو        

  .دانند نه بيع  يعني عرف و عقلا آن را قرض ربوي مي؛اي وجود ندارد چنين معامله

  بيع وجود ندارددر مورد قصد جدي . 2ـ1الف ـ
 بنابراين، اگر مثمن واقـع شـود و         .شود  اسكناس در عرف معاملات هميشه ثمن واقع مي       

در نتيجه عرفـاً بـه ايـن        . ي بر اين معامله وجود ندارد      قصد جد  ،معامله روي آن انجام گيرد    
آيـا خريـد و      «:االله ناصر مكارم شيرازي در پاسـخ بـه پرسـش           آيت. شود  اقدام بيع گفته نمي   

» يابـد يـا نـه؟    باشد و آيا احكام رباي معاملي در آن جريـان مـي   فروش اسكناس صحيح مي  
  :نويسد چنين مي

شـود،    كم ربا در خريد و فروش آن جـاري نمـي          اسكناس جزء معدودات است و قاعدتاً ح      
كه در عرف عقلا، اسكناس هميشه       است   ولي در اينجا مشكل ديگري وجود دارد و آن اين         

 من ده هزار تومان     :گويد  كس در عرف بازار نمي      هيچ. شود و جنبة مثمن ندارد      ثمن واقع مي  
ني كه بخواهند آن را حيلة      فروشم به يازده هزار تومان يك ماهه، مگر كسا          نقد را به شما مي    

گـذارد و   خواهد با ربا وام بدهد و نام آن را بيع مـي   يعني در واقع مي    ؛فرار از ربا قرار دهند    
  ).248: 1360؛ نيز همو، 176 و 175: 1424مكارم شيرازي، (گونه فرارها اعتباري ندارد  اين
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عتباري است و امـور      ا يبيع امر . رسد اين معامله از جهت قصد اشكالي ندارد         به نظر مي  
بنـابراين  .  نمايند قصد بيع  توانند از اين معامله     اعتباري به يد معتبر است و طرفين معامله مي        

 مكـارم معاملـة     االله  آيـت كه در كلام      چنان  . از جهت قصد اشكالي بر اين معامله وارد نيست        
م مكـار : ك.ر(اسـت     كهنـه صـحيح دانـسته شـده          نقدي اسكناس كوچك و بزرگ يا نـو و        

 وقتي يكي ثمن    ،از جهت قصد فرقي بين معاملة اسكناس كهنه و نو         ). 148: 1376شيرازي،  
 و جايي كه اسكناس نو در معامله هنگامي كـه هـم ثمـن و هـم                  ،و ديگري مثمن قرار گيرد    

اي از جهات ديگـر از جملـه حيلـة ربـوي              البته چنين معامله  . مثمن واقع شود، وجود ندارد    
  .در ادامة بحث روشن خواهد شدن امر ايمورد مناقشه است كه 

صـاحب  . اسـت   اشكال عدم قصد در حيل ربوي در گفتار فقهاي پيشين نيز مطرح بوده              
سـپس آن را بـا تأييـد گـرفتن از            و   كنـد    نقل مي   اين اشكال را از محقق اردبيلي      حدائق

ائق  نيز همانند صاحب حد    صاحب جواهر  ).375: 1405بحراني،   (كند  مي رد   شهيد ثاني 
آن عقـد قـصد شـود        معتقد است كه در صحت عقد نياز نيست جميـع غايـات مترتبـه بـر               

  ).397 ـ 396: 1374نجفي، (
 قصد جميع غايات مترتب بر آن را شرط بدانيم تـا            ،رسد اگر در صحت معاملات      به نظر مي  

با توجه به آنچـه      .موارد، باب معاملات سد خواهد شد     از   در بسياري    ،قصد جدي حاصل شود   
  .توان به دليل عدم قصد جدي، صحت معاملة اسكناس را مورد خدشه قرار داد  نمي،گذشت

  خريد و فروش نقدي اسكناس عرفاً مصداق بيع است اما شرعاً جايز نيست. 2ـ الف
مشهور فقهاي شيعه معتقدند اركان و شرايط بيعي كه مورد تأييد شارع اسـت، در اينجـا                 

امـا برخـي از فقهـاي       . ورت نقد يا نسيه بلا اشكال اسـت       اي به ص    چنين معامله . وجود دارد 
شرعاً صحيح است كه تمام     در صورتي   اي    شيعه و مشهور فقهاي سني معتقدند چنين معامله       

اين دسته از فقها براي اثبات ادعاي خـود بـه           . شرايط صحت بيع صرف در آن رعايت شود       
  :شود ند كه در ادامه بيان ميا هاموري تمسك جست

  پولهاي كاغذي معيار تعيين ارزش هستند. 1ـ2الف ـ
  :در اين باره گفته شده است

لزوم تحويل آنها قبل از جدا شـدن          حكم فروش طلا يا نقره به طلا يا نقره و          ،بر احتياط  بنا
 در پولهاي كاغذى رايج روز نيز جريان دارد، زيرا محتمل است حكم مزبور بـه                ،از يكديگر 
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 معيـار تعيـين ارزش سـاير كالاهـا بـوده      »طلا و نقره«ها نزماخاطر اين بوده باشد كه در آن  
شـارع   آمـد، و  ي اختلاف پـيش م ـ ة زميناست، و در صورت عدم تحويل هنگام معامله نوعاً     

ايـن نكتـه در پولهـاى        و.  اختلاف را از بين ببـرد      ةمقدس به اين ترتيب خواسته است زمين      
ساير پولهـاي كاغـذى      پوند و   و دلار در اين جهت اسكناس و     كاغذى نيز موجود است، و    

  ).362: 1362منتظري،  (تفاوت ندارند
به نظر اين فقيه، معاملة پولهاي كاغذي عرفاً مصداق بيع است، اما خريد و فروش آن به                 
صورت نسيه شرعاً جايز نيست؛ اما اگر به صورت نقدي معامله شود، گرچه عرفـاً مـصداق      

دليـل ايـن قـول،       .باشـد   ع صـرف، شـرط مـي      بيع است، اما در صحت شرعي آن، شرايط بي        
 در صـورتي كـه      ،؛ و اگر چنين باشـد     ستاحتمال معيار ارزش بودن طلا و نقره براي كالاها        

  .شود  نوعاً باعث ايجاد زمينة اختلاف مي،شرايط معاملة صرف رعايت نشود
 به  ، هميشه سه وظيفه را    هكار گرفته شد    به عنوان پول در مبادلات به     چيزي  از زماني كه    

دربـارة   .ذخيـرة ارزش . 3واسطه در مبادله؛   . 2معيار ارزش؛   . 1: ند از ا   كه عبارت  هعهده داشت 
بشر اوليه در اقتصاد خودمعيشتى، تا وقتى توليد مازاد بر مـصرف      كه   بايد گفت معيار ارزش   

 بر  نداشت، نيازى به مبادله پيدا نكرد؛ اما با تقسيم كار ابتدايى و ايجاد تخصص، توليد مازاد               
كالاهاى متنوع براى او مطلوبيتهاى متفاوتى ايجـاد        . تنوع در توليدات پيدا شد    نيز  مصرف و   

 امـا معيـار     .، آشـكار شـد     توليـدات  ةبراى دستيابى به كالاهاى ديگران نياز به مبادل       . نمود  مي
واحدى كه بتواند ارزشهاى مختلف اشيا را به آسانى مورد مقايسه قرار دهـد ـ تـا قـضاوت     

 كـه متـر مقيـاس مـشتركى     گونه همان.  ارزش اشيا آسان كند ـ وجود نداشت دربارةرا افراد 
 ةكنـد، پـول هـم بـا وارد شـدن در حـوز                طول آسـان مـي     دربارةاست كه قضاوت افراد را      

گيرى ارزش اقتصادى ساير اشيا مورد توافـق         مبادلات، به عنوان مقياس مشتركى براى اندازه      
مي ين، معيار ارزش بودن درهم و دينار براي كالاها امر مـسلّ  بنابرا .عرف و عقلا قرار گرفت    

گاه عرف و عقلاي عالم آن را          هيچ ،خدمات نباشد   اساساً اگر پول معيار ارزش كالاها و       .بود
  ).147 ـ 142: 1377يوسفي، (گيرند  نميبه كار به عنوان پول در مبادلات 

چون با مراجعه بـه     . ول واقع شود  تواند مورد قب    به رغم آنچه گذشت، دليل اين فقيه نمي       
باشـند ـ علـت شـرايط صـحت       روايات باب صرف ـ كه تنها دليل شرايط معاملة صرف مي 

 در  ،چون درهم و دينار معيـار ارزش سـاير كالاهاسـت           «:معاملة باب صرف چنين بيان نشد     
ن، حكم شرايط صحت معاملـة صـرف،        بنابراي» .استصحت آن، شرايطي كه گذشت شرط       
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البته اگر كسي قطع به چنين علتـي پيـدا          . بپذيريمتعبداً  عله نيست و ما بايد آن را        ال منصوص
هاي چنين قطعي در ادلـة ايـن          اما نشانه . تواند براي او حجت باشد       به يقين قطع او مي     ،كند

  .كرده استبيان در حد يك احتمال  خود ايشان نيز اين مطلب را .حكم وجود ندارد

  ينار هستندسند از درهم و دپولهاي كاغذي . 2ـ2الف ـ
آيـد كـه ايـشان         بـر مـي    ، سيد ابوالحـسن اصـفهاني     ،هاي فقيه برجسته    از برخي نوشته  

 اسـت  و آن را سند و حاكي از طلا و نقره دانـسته              نشمردهاسكناس را داراي ماليت مستقل      
  تمـام احكـام آن دو نيـز        ،وقتي اسكناس سند از طلا و نقره باشـد         ).474: 1380اصفهاني،  (

يابد و خريد و      بنابراين، رباي معاملي و قرضي در آن جريان مي        . شود  مترتب بر اسكناس مي   
 و در صحت    خواهد بود آن عرفاً صحيح                                      فروش نسية آن غير مجاز و خريد و فروش نقدي           

  .شرعي آن، شرايط خريد و فروش طلا و نقره، شرط است 
 اما اكنون به يقين چنـين نيـست و          ،لا و نقره بود   در مقطعي از زمان، اسكناس سند از ط       

؛ گرچـه تفاوتهـايي بـا       يستحاكي و سند از طلا و نقره ن        اسكناس خود مال مستقل است و     
البتـه بعيـد نيـست كـه در عـصر مرحـوم       ). 160 ـ  151: 1377يوسـفي،  (ساير امـوال دارد  

 خود  جملةجهت در    بوده و شايد ايشان به همين        اي  اصفهاني اسكناس داراي چنين ويژگي    
  .است  آوردهرا» ةالمتعارفة في هذه الازمن «عبارت

مبناي اين نظريه با توجه به ماهيت اسكناس و تفاوت آن با درهـم و دينـار ارائـه شـده                     
و دينار، معلوم است؛ بنابراين با اشاره به ماهيت اسكناس و شباهتها و تفاوتهاي آن با درهم                                                                                             

خواهد شد كه قول مشهور فقهاي اهل تسنن كه در ادامه خواهد آمد ـ و نيز گفتـار فقهـاي    
  .از درهم و دينار ـ مورد قبول نيست) اسكناس(اعتباري شيعه مبني بر سند بودن پول 

  :اند از  عبارتبا درهم و دينار) اسكناس(اعتباري شباهتهاي پول 
اى هستند كه به عنوان معيار و مقيـاس سـنجش ارزشـها و               دله هر دو داراى ارزش مبا     .الف

  .اى كالاها و خدمات، اعتبار شده است  ساير ارزشهاى مبادلهةسازى مقايس آسان
 از خـود بـه يـك نحـو          ،اى هر دو نوع پول       عرف و عقلا در مقابل كاهش ارزش مبادله        .ب

  .دهند واكنش نشان مى
هت پول بودن، نظر آلى و طريقى دارند؛ نـه ديـد             عرف و عقلا به هر دو نوع پول، از ج          .ج

  .استقلالى و هدفى
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شود حاكي از آن است كـه نبايـد           اما به رغم اين شباهتها، تفاوتهايي كه در ادامه بيان مي          
  .اين دو پول را يكي دانست يا اسكناس را سند از درهم و دينار شمرد

  :اند از  عبارتبا درهم و دينار) اسكناس(تفاوتهاي پول اعتباري 
 بـه   چه،  ندتگرف چه به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى         (  طلا و نقره   .يك

 ـ           ةبا صرف نظر از جنب    ) صورت مسكوك  اى  ه پولى آنها، يعنى با صـرف نظـر از ارزش مبادل
؛ در حالى كه پولهـاي كاغـذى فعلـى بـا            بودند)  مصرفى ةفايد( آنها، داراى ارزش استعمالى   

اى هـم بـر آنهـا      فايـده رنـد و گونه ارزش استعمالى ندا  آنها، هيچ ةزش مبادل نظر از ار    صرف
  .گردد مترتب نمى

؛ در حالى كه در طلا و       استاى در اسكناس، اعتبارى و قراردادى         اصل ارزش مبادله   .دو
  .گونه اعتبارى وجود داشت نقره، امرى غيرقراردادى و بدون هيچ

ول وارد مبادلات گردند، فقـط بـه يـك اعتبـار از              براى اينكه طلا و نقره به عنوان پ        .سه
بـه عنـوان معيـار    طلا و نقره   اى    و آن، اعتبار كردن ارزش مبادله       نياز بود   عرف و عقلا   ةناحي

اما براى اينكه كاغذهاى خاصـى بـه         .اى كالاها و خدمات بود     اى مبادله هسنجش ساير ارزش  
يكـى اعتبـار ارزش     : استر مورد نياز    عنوان پول در مبادلات پذيرفته گردد، حداقل دو اعتبا        

  .اى آن به عنوان معيار سنجش اى براى آن كاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله مبادله
 در طلا و نقره، خصوصاً در وقتى كه به صورت وزنى در مبادلات مـورد اسـتفاده                  .چهار
موجود ) مصرفى ةفايد(گرفت، امكان نظر استقلالى به آن، به لحاظ ارزش استعمالى         قرار مى 

در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالى كه در پولهاي فعلى براى چنين ديد و                   
 ارزش اسـتعمالى    كاغـذي،  زيـرا پولهـاي      ، عرف و عقلا وجهى وجود ندارد      ةنظرى از ناحي  

  .ندارند)  مصرفىةفايد(
ارد، بـه نظـر   با توجه به اين تفاوتهاي اساسى كه بين طلا و نقره و پولهاي فعلى وجود د 

 پولهاي فعلى را در     ،بنابراين.  مستحدثه باشند  ةآيد پولهاي فعلى از نظر مصداق يك پديد         مى
 ةبه عنوان يك پديـد    بايد  پولهاي فعلى را    . توان به پولهاي سابق ملحق كرد       تمام جهات نمى  

و هاى خاص آن را كشف نمـود        ياقتصادى، به طور مستقل در نظر گرفت، تا جهات و ويژگ          
 ردمبـاني فقهـي اسـتنباط ك ـ      اساس   كارگيرى آن را بر   ه  ب احكام   ها،ياساس آن ويژگ   گاه بر  آن
  ).183 ـ 179: 1377يوسفي، (
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  شوند نفسه پول محسوب مي ي خود فيپولهاي كاغذ. 3ـ2الف ـ
بـه عنـوان بـديل طـلا و         ) اسكناس(اعتباري  مشهور فقهاي اهل تسنن معتقدند كه پولهاي        

بنابراين، وقتي كـسي بـا      . شود و ويژگي ثمن بودن را داراست        برده مي  كار  نقره در معاملات به   
دهد گويي با طلا و نقره معامله انجام داده، و چون در معاملة طـلا                 اي انجام مي    اين پول معامله  

نيـز  ) خريد و فروش اسـكناس    (  پس در اين مورد    ،و نقره بايد شرايط بيع صرف رعايت شود       
بـر اسـاس    . داننـد    حتي اسكناس را مشمول زكات نيز مـي        آنان. احكام بيع صرف جاري است    

 از مصاديق قطعي    ،دار   خريد و فروش اسكناس به كمتر يا بيشتر و به صورت مدت            ،اين نظريه 
  .شود و در حرمت آن جاي شك و شبهه نيست رباي معاملي محسوب مي

 علمـا دربـارة     :نويسد   مي المعاملات المعاصرة في الفقه الاسلامي    محمد عثمان شبير در كتاب      
يكي آنكه پولهاي كاغذي سند دين دولت و داراي         . ماهيت پولهاي كاغذي سه ديدگاه دارند     

ديگر آنكه پول كاغذي كالاست و در نتيجـه         . )189: 1419شبير،   (پشتوانة طلا و نقره است    
). 190 :همـان (شـود   يابد و متعلق وجوب زكات نمـي  برخلاف نقدين ربا در آن جريان نمي 

  :نويسد پردازد و مي  رد اين دو قول، به تبيين قول سوم ميضمن او
اكثر فقهاي معاصر چنين معتقدند كه اسكناس بديل و جانشين طلا و نقره اسـت و صـفت                  
ثمن بودن را داراست و احكام طلا و نقره از قبيـل ربـاي قرضـي و معـاملي در آن جـاري                       

 به صورت زيادي در     ،احد باشند  آنها با يكديگر در صورتي كه از جنس و         ة پس معامل  .است
 ولـي سـرمايه     ،دار بودن قبض يكي از دو تا عوض جايز نيست           يك طرف و همچنين مدت    

قرار دادن آنها در بيع سلم بلا اشكال است و اگـر بـه حـد نـصاب برسـند زكـات در آنهـا               
  .)188 :شبير، همان(است  واجب

  :نويسد دربارة اين قول ميسپس وي 
در ) پـول كاغـذي و اسـكناس      (نقود ورقيـه    زيرا  اشته، رجحان دارد،    آنچه دستة سوم بيان د    

 عرف عـام    ، چون گيرند  نشينند و صفت ثمن بودن را به خود مي          جاي طلا و نقره مي    معامله  
نظر عـرف نيـز در نقـود معتبـر اسـت             آنها را به عنوان پول و ثمن در معامله اعتبار كرده و           

  ).191: شبير، همان(
، ماهيـت پـول و راهبردهـاي فقهـي و اقتـصادي آن           در كتاب   ) اغذيپول ك ( ماهيت اسكناس 

  ):فصل اول: 1377يوسفي، (در اين بررسي امور زير مشخص شد . مورد بررسي قرار گرفت
اسكناس عرفاً ويژگي ثمن بودن را داراست و نقشي را كه طلا و نقـره قـبلاً در معاملـه                    
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اما ويژگي ثمن بودن بر اساس مذهب اماميه        . كند  داشتند، اكنون اسكناس بهتر از آنها ايفا مي       
رباي معاملي ممكـن اسـت گفتـه        دربارة  . نداردملازمه  موري كه در بالا گذشت      اگاه با     هيچ

يابد و بنا بـر نظـر          رباي معاملي در آن جريان نمي      ؛شود كه چون اسكناس مال معدود است      
  .اشكال است تر نيز بلا  خريد و فروش نسية آن به زياد،فقهاي اماميهبرخي 

در يك مقطع زماني، اسكناس سند از طلا و نقره بود، اما اكنون رابطة اسـكناس بـا طـلا و          
بنابراين، همانند ساير كالاهـا  . شود است و خود يك كالاي مستقل محسوب مي      نقره قطع شده  

 .خود مثل ين ژاپن با ريال ايراني اشكالي نداردخريد و فروش آن با كالاي غيرهمجنس 
 ي كه محمد عثمان شبير نقـل كـرده اسـت،          يك از سه قول      هيچ ،جه به آنچه گذشت   با تو 

گرچه ممكن است برخي جهات اين اقوال مورد قبول باشد، اما نتـايجي كـه           . صحيح نيست 
  .، مورد قبول نيستشده استآنها مترتب  بر 

 ـ  جـايز، ولـي   خريد و فروش نقـدي اسـكناس، عرفـاً صـحيح و شـرعاً     . 3الف 
  رمجاز استآن، غي نسية

 معتقدند كه خريد و فروش پولهاي كاغذي عرفـاً          ، از جمله امام خميني    ،برخي از فقها  
جريان احكام بيع صرف در آن، شرط نيـست؛ بنـابراين، بيـع نقـدي آن               مصداق بيع است و   

 با  ،آن گرچه دربردارندة اركان بيع است       اما بيع نسية    . استحتي با تفاضل، شرعاً بلا اشكال       
 امـا شـرعاً     ،به عبارت ديگر، بيع نسية آن عرفاً مصداق بيع است         . رعاً جايز نيست  تفاضل، ش 

باطل و حرام است؛ چرا كه اين معامله براي فرار از ربا و در شمار حيلة رباي قرضي اسـت         
  ).540 و 539، 614 و 613: 1379موسوي خميني، (

 و معـاملي بحـث       حيلـه در ربـاي قرضـي      دربارة  ل   در گفتار ديگري به طور مفص      امام
نويسد كه اساساً موارد حيله در روايات، شـامل ربـاي معـاملي و قرضـي          ايشان مي . اند  كرده
 و اگر روايتي با مـشكل       اند  شود، مگر رواياتي كه به لحاظ سند و يا دلالت مورد مناقشه             نمي

منافـات  ويل برد؛ چرا كه حيله با علت تحريم ربـا           أ بايد آن را ت    ،سند و دلالت مواجه نباشد    
  ).409: 1415موسوي خميني، (دارد 
 آنچه به عنوان علت تحريم ربا در قرآن و روايات آمده، اگـر گفتـيم                :فرمايد   مي گاه امام   آن

 باز هم حيلة ربا جايز نيست، چون چنـين چيـزي از             اند،  علت حكم نيستند، بلكه حكمت حكم     
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كنـد    كم حرمت ربا را بيان مي     ؛ چرا كه شارع ابتدا ح     استقبيل تناقض و لغويت در جعل حكم        
  ).409: همان(نمايد  ي از ربا بودن خارج ميئگاه همة موارد آن را با يك تغيير جز آنو 

  :نويسد  و ميكند مي استناد ايشان براي دفع تمام شبهات، به تاريخ زمان پيامبر
بـراي  ت، اس، كه پيامبر رحمت گاه پيامبر  هيچ،قابل حل بود اين آساني   با  اگر مشكل ربا    

توانست به جاي جنگ و خونريزي حيلة ربـا           داد و مي    دفع آن، دستور جنگ و خونريزي نمي      
  ).410: همان(ها از جنگ و خونريزي بپرهيزند  را به مردم بياموزد تا مردم با عمل به آن حيله

 در بطلان و عدم جواز حيلة ربوي لغويت و در تناقض بودن جواز حيلة ربا                دليل امام 
منـد كـردن         ضمن ضابطه  ،هاي ربا   ما در ادامه در بحث حيله     . ست و تشريع حكم ربا    با جعل 

اي كوتـاه     اما در اينجا لازم است اشاره     . حيله، شرايط صحت و جواز آن را بيان خواهيم كرد         
  .به نتايج آن داشته باشيم

،  نبايد با غرض از جعـل آن حكـم         ،كند  حكم فعل يا عقدي كه با تمسك به حيله تغيير مي          
 را انجـام     اي آن   بنابراين، اگر فعلي حرام باشد و انسان با تمسك بـه حيلـه            . منافات داشته باشد  

دهد كه همان مفاسد را داشته باشد و شارع نيز آن را تجويز كند اين امر بـدين معناسـت كـه                      
 احكـام بـاب   ويـژه  بـه اين امر بدان جهت است كه احكـام ـ   . اصل حرمت آن فعل، لغو است

 ،كنـد  يعني هنگامي كه شارع عملي را حرام مـي . ـ تابع مصالح و مفاسد واقعي استمعاملات  
 در حـالي  ،اي را تجويز كند بنابراين، معقول نيست حيله . به جهت مفاسد واقعي آن عمل است      

. اي علاوه بر عدم جواز، باطل نيز هـست          چنين حيله  .كه همان مفاسد بر آن حيله مترتب باشد       
  . از نظر شارع صحيح نيست، اگر داراي مفسدة ملزمه باشد،دهد انجام ميچون فعلي كه انسان 

خريـد و فـروش   . الجمله وجـود نـدارد    فيرسد مفري غير از قبول نظر امام به نظر مي 
 . در صورتي كه عرفاً صحيح باشد، مصداق حيلة ربـوي باطـل و غيرمجـاز اسـت                 ،اسكناس

اي بـه ايـن        خامنه االله  آيت. كيد دارند أظر ت شايستة توجه است كه فقهاي ديگري نيز بر اين ن         
، پاسـخ   »؟آيا خريد و فروش پول كاغذي به طور نسيه و با زيادي جـايز اسـت               «پرسش كه   

  ).190: 1416اي،  حسيني خامنه(داند  د و آن را مصداق حيلة ربوي باطل ميهد ميمنفي 

  صحت خريد و فروش نقد و نسيه اسكناس. ب
 شرايط تحقق رباي معاملي نزد مشهور فقهاي شيعه عبارت          :در تبيين اين نظر بايد گفت     

بنابراين، اگر  . همجنس بودن ثمن و مثمن    .2مكيل يا موزون بودن ثمن و مثمن؛        . 1: است از 
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 اي، ربـوي و     با دو شرط پيشين، معامله با زيادي در يك طرف اتفـاق بيفتـد، چنـين معاملـه                 
معاملة آنها با زيادي در ثمن يـا مـثمن    ،پس كالاهاي معدود اگر همجنس باشند   . باطل است 

  .و به طور نقد يا نسيه بلا اشكال است
امـا فقهـاي شـيعه و       . آنچه بيان شد، نظر مشهور فقهاي شيعه و برخي فقهاي سني است           

همچنين . معاملة پولهاي اعتباري ـ با اينكه معدود هستند ـ با هم اختلاف دارند  دربارة سني 
متفـاوتي وجـود   آراي ايـن موضـوع   دربـارة   در بين فقيهان سني در ميان فقيهان شيعه و نيز     

تر اشاره شد ـ آن اسـت كـه معاملـة پولهـاي       كه پيش ي ـ چنان ننظر مشهور فقهاي س. دارد
اعتباري همانند اسكناس در صورتي صحيح است كه تمام شرايط صـحت معاملـة درهـم و                 

. نسيه با زيادي باطل و غيرمجاز است      دينار را داشته باشد؛ بنابراين، معاملة اسكناس به طور          
اما برخي از فقهاي شيعه معتقدند در صحت معاملة پولهاي اعتباري، شرايط صحت معاملـة               

  .درهم و دينار شرط نيست؛ بنابراين، معاملة نقد و نسية آنها با زيادي صحيح است
 اكنـون   اين فقيهان با عنايت به ويژگي معدود بودن اسكناس و با لحاظ اينكـه اسـكناس               

سند از طلا و نقره نيست، معتقدند كه معاملة اسكناس با زيادي در ثمن يـا مـثمن بـه طـور        
  .نسيه يا نقد بلا اشكال است
  :نويسد  كتاب خود چنين مي»بيع الصرف« در بحث مرحوم سيد اصفهاني

اگر خريد و فروش بر پول كاغذي به عنوان ثمن يا مثمن واقع شود              : بعيد نيست گفته شود   
 به پانزده روپية عـين    مثلاًاي است     شود آن كاغذ مخصوص كه ده روپيه        ه اينكه فروخته مي   ب

نكـه  باشد تـا اي     همان يا به ده روپية نوت با پنج روپية ديگر، پس اين معامله بيع صرف نمي               
ولـي اگـر    . شود  آيد و در اين بيع، ربا ثابت نمي         نياز به قبض و اقباض در مجلس عقد لازم          

اگرچه در مقام تسليم و قـبض عوضـين، كاغـذ           ... حقيقت بين نقدين واقع شود      معامله در   
 شكي نيست كه اين معامله، بيـع صـرف اسـت و ربـا در آن                 ،را رد و بدل كنند    ) اسكناس(

  ).418 و 417: 1397اصفهاني، (ثابت است 
شود اين است كه ايشان چون اسكناس را           فهميده مي  آنچه از كلام مرحوم سيد اصفهاني     

، معاملـة آن را بـا       شـمرد  داند و همچنين شرايط معاملـة صـرف را در آن لازم نمـي               معدود مي 
ملحقـات   در كتـاب     مرحوم سيد محمدكاظم طباطبـايي يـزدي       .بيند  زيادي نيز بلا اشكال مي    

  :نويسد  و بعد از تفكيك بين اسكناس و درهم و دينار ميازدپرد ميله ئ به اين مس الوثقيةالعرو
 ي از پس خريد و فروش بعض.نيستشمار معدود است و از جنس طلا و نقره    اسكناس در   
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 ديگر آن يا به طلا و نقره با تفاوت در مقـدار جـايز اسـت و همچنـين                    ياسكناسها به بعض  
الصرف كه لازم است قبض در مجلس عقد انجام گيـرد، جريـان              اسكناس، حكم بيع  دربارة  
  ).48: 1425طباطبايي يزدي، (ندارد 
فاضل لنكراني،  (االله فاضل لنكراني      و آيت ) 553: 1372اراكي،  (االله اراكي     آيتمرحوم  

ذيل به تبيين دليل اين قول و نقد و بررسـي           در  .  داشتند اي  نظريهنيز چنين   ) 268: 1376
  .پردازيم آن مي

  دليل قول. 1ب ـ
  :ندا هاين فقيهان براي اثبات ادعاي خود به دليل زير تمسك جست

اگـر  .  عرفاً مصداق بيع است    ، چه به صورت نقد و چه به صورت نسيه         ،معاملة اسكناس 
اي عرفاً بيع محسوب شود و با مانعي از قبيل غرري، ضرري و ربـوي بـودن مواجـه                     معامله

رباي معـاملي   . نيز صحيح است  » االله البيع  احل«نباشد، آن معامله از نظر شارع به مصداق آية          
 مـورد   ءاي ربوي است كـه شـي         در صورتي معامله   .است  تعبدي و به نص اثبات شده      يامر

بـه مـصداق     معامله همجنس و مكيل يا موزون باشد، در حالي كه اسكناس معدود اسـت و              
 :يكي از آن روايات عبـارت اسـت از        . كند  روايات فراواني در معدودات ربا جريان پيدا نمي       

: سـلبي اسـت    يـة ايجـابي و    اين عبارت متضمن دو قضية حقيق     » .لا ربا الا فيما يكال او يوزن      «
هـيچ  . در غيرمكيل يا موزون ربا جاري نيست.  ب ؛ ربا در مكيل يا موزون جاري است       .الف

بنـابراين، اسـكناس در شـمار    . اسـت  قـضية حقيقيـة دوم وارد نـشده    دربـارة  مخصصي نيز  
تـوان آن را حتـي بـه          در نتيجه مـي   . در معاملة آن، ربا جاري نيست     است و   هاي معدود     كالا
  .و نسيه همراه با زيادي معامله كردنح

  :است  اين استدلال از مقدمات زير تشكيل شده
  . عرفاً مصداق بيع است، چه به نحو نقد و چه به نحو نسيه،معاملة اسكناسـ 
 اگر از نظـر شـرع بـا مـانعي از قبيـل غـرري،       ،اي كه عرفاً مصداق بيع باشد هر معاملهـ  

 .باشد رد تأييد شرع مي مو، مواجه نباشد بودنضرري و ربوي

 بنـابراين مـورد    ومعاملة اسكناس ـ اعم از نقد و نسيه ـ با مانع شرعي مواجه نيـست   ـ 
 .استتأييد و امضاي شارع 
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مقدمة اول و سوم مبـاحثي مطـرح        دربارة  اما  . گونه ترديدي نيست    مقدمة دوم جاي هيچ   
  .گيرد است كه در ادامه مورد بررسي قرار مي

  ي قولنقد و بررس. 2ب ـ
ت بيع و شرايط تحقق آن به دو مطلب توجه شود، معلوم خواهـد شـد                قحقيدربارة  اگر  

  :كه استدلال پيشين موجه نيست
همة فقيهان توافق دارند كه بيع يك حقيقت عرفي و عقلايي است نه حقيقت شرعيه               . 1

د گونـه تأسيـسي در آن نـدارد؛ بلكـه روش شـارع در عقـو         و متشرعه؛ بنابراين، شارع هـيچ     
عرف و عقلاي عالم براي برطـرف كـردن نيازهـاي فـردي و اجتمـاعي، روابـط                  . امضاست

كـه خـداي متعـال خواهـان سـعادت           از آنجا . كنند  اقتصادي و معاملاتي بين خود ايجاد مي      
 ايجـاد آن    ،اي به مصلحت عرف و عقلا نباشد        خروي همة انسانهاست، اگر معامله    ادنيوي و   

 و اعـلام  كنـد   مـي  برخي معاملات شرايط و قيـودي را ايجـاد  ارد يا براي  شم  را غيرمجاز مي  
  .، لازم و صحيح استدارد كه با اين شرايط و قيود، معامله مي

بيـع، بيـان    دربـارة    رسالت فقيه و دسـتگاه فقـه         :توان گفت   با توجه به مطلب پيشين مي     
از نظـر   اينكـه بيـع     در  امـا   . شرايط صحت و لزوم و تبيين احكام وضعي و تكليفي آن است           

 فقيـه و دسـتگاه فقـه تـابع عـرف و          ،با چه شـرايط و ويژگيهـايي بيـع اسـت          عرف و عقلا    
 اگر موردي در بين عرف و عقلا به عنوان         ،به رغم دستيابي به تعريف دقيق از بيع       . عقلاست

بـه  . يـست گويد اين مورد بيع ن بيع واقع شد، اما مطابق تعريف به دست آمده نبود، فقيه نمي     
هنـد، فقيـه     اگر عرف و عقلا منافع يا عمل حر را عوض يا معوض در بيع قـرار د                 ،عنوان مثال 

. كنـد    چون تعريف بيع بر آن صدق نمـي        ،گويد كه اين موارد مفهوماً يا مصداقاً بيع نيست          نمي
داشـته  اجمـاع  ه شده با تمام دقت انجام شود و تمام فقها بر قبول يك تعريف ئاگر تعاريف ارا  

عقـود اسـت و در نتيجـه اگـر           ايرچنين تعريف دقيقي از بيع، تمييز بيع از س        باشند، تنها فايدة    
گويند    فقيهان نمي  ،برخلاف اجماع فقيهان، مصداقي از بيع در زندگي عرف و عقلا اتفاق بيفتد            

 .گويند اين مصداق بيع، شرعاً صحيح است يا خير اين مصداق بيع نيست، بلكه تنها مي
گـردد كـه در       ه شود كه شامل مصداقي مـي      ئبه نحوي ارا   اگر تعريف بيع     ،از سوي ديگر  

بين عقلا متعارف نيست، بلكه عقلا حاضر به انجام آن نيستند يا حتـي آن را لغـو و ناپـسند     
  . نبايد گفت آن مصداق متصور، از نظر عرف و عقلا بيع است،دانند مي
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 هنگـامي واقـع     كند كـه بيـع مفهومـاً يـا مـصداقاً            همچنين فقيه و دستگاه فقه تعيين نمي      
شود كه ثمن يا مثمن از عين باشد يا منفعت؛ عمل حر باشد يا عبد؛ كدام يك نقد باشـد                      مي

ي باشد يـا كلـي؛ مـشاع        ئنبايد هر دو نقد باشد؛ يا متعلق بيع، جز        اينكه  و كدام يك متاع؛ يا      
كـه فقيـه   علت اين... . باشد يا غيرمشاع؛ مبيع ماليت و ملكيت داشته باشد يا نداشته باشد؛ و    

كند اين است كه عرف و عقلا در امور عرفي خـود تـابع    مييك از امور فوق را تعيين ن       هيچ
 بـه    آنهـا بيـع را بـا هـر يـك از امـور فـوق                .فقيه و دستگاه فقهي و حتي تابع شارع نيستند        

 فقيـه و  .اسـت كنند و از نظر عرفي و عقلايي هم، واقعاً بيـع         مصلحت خود ببينند، ايجاد مي    
كند كه كدام يك شرعاً اشـكال دارد و          ص مي فقه تنها بر اساس ضوابط شرعي مشخ      دستگاه  

  .دارد عرف و عقلاي پايبند به شريعت اعلام مياين امر را به شمارد و  آن را جايز نمي
رسيم كه اگر يك حقيقـت عرفـي را بـه گمـان و                از مطالبي كه گذشت به اين نتيجه مي       

دهنـدة رفتـار     كننـده و توضـيح     م تا تعريف ما تبيـين     زعم خود تعريف كرديم، بايد دقت كني      
گاه نبايد آن تعريـف معيـاري بـراي محـدود             آن موضوع باشد و هيچ    مورد  عرف و عقلا در     

 ،دهنـده نيـست    ه شده توضـيح   ئاگر در مصاديقي، تعريف ارا    . باشدكردن رفتار عرف و عقلا      
رسيم كه تعريف مـا       يقين مي وند، بلكه بدين وسيله به      نبايد آن مصاديق با تعريف تحديد ش      

  .در تعريف و تطبيق آن بر مصداق تجديدنظر شودبايد ناقص است و 
: البيع«توان صرفاً به تعريف يك لغوي كه گفته است  يك امر عرفي و عقلايي نمي   دربارة  

اگر اسكناس بـه عنـوان      . اكتفا كرد و براي عرف و عقلا تكليف تعيين نمود         »  مال بمال  ةمبادل
م هيچ اعتنـايي    ن تمام شرايط ثمن و مثمن را داشته باشد، اما عرف و عقلاي عال             ثمن و مثم  

نـد و چنـين     نبـه شـدت پرهيـز ك      اي    ، بلكه از چنين معاملـه     شته باشند اي ندا   به چنين معامله  
اي بيع است؟ اگـر       توان گفت چنين معامله      آيا مي  ،اي از نظر آنها مضحك و لغو باشد         معامله

در يك امر عرفي و عقلايي تـابع عـرف و           آيا   در اين صورت     ،اشيمداشته ب اي    چنين داوري 
يكي از مصاديق بـه ظـاهر عرفـي را بـراي عـرف و عقـلا جعـل و اعتبـار                      يا  ايم    هعقلا شد 

يم شما بايد اين مورد را بيع بدانيد و آن را در زنـدگي              ا  ه؟ يعني به عرف و عقلا گفت      ايم  هكرد
 در حـالي كـه      ،يما  هدر باب معاملات تأسيس كرد     امري   ،در اين صورت  . خود به كار بگيريد   

يعني اگـر   . قبول داريم امور معاملات از جمله بيع و انواع مصاديق آن از امور امضايي است              
عرف و عقلا خريد و فروش اسكناس را بيع بدانند و آن را در زندگي خود به كـار گيرنـد،                     
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در . موازين شرعي اسـت يـا نـه       فقيه بايد مشخص كند كه اين اقدام عرف و عقلا مطابق با             
و از آن   بداننـد   مـضحك   و  صورتي كه عرف و عقلا آن را بيع ندانند و چنين عملي را لغـو                

. رسـد    از نظـر شـرعي نمـي        نوبت به صحت و لزوم يا عدم آنها        ، در آن صورت   ،پرهيز كنند 
ا طرح  در ادامه ب  اين مطالب   كنند كه     چون عرف و عقلا با شرايط خاصي به معامله اقدام مي          

  .شود پرسش ذيل توضيح داده مي
 مبيـع و عـوض   ، به عبارت ديگر؟كنند اقدام ميچيزي عرف و عقلا چه هنگام به بيع   . 2

داشته باشد تا عرف    بايد  آن به لحاظ مرغوبيت و مطلوبيت نزد عرف و عقلا چه ويژگيهايي             
 ي واقع شود؟آن قرار دهند و از نظر عرفي و عقلايي بيع  و عقلا آنها را مبيع و عوض

گنـدم نـزد عـرف و       . مرغوبيت و مطلوبيت اشيا ناشي از خواص و ويژگيهاي آنهاسـت          
اصل مرغوبيت و ميـزان آن بـستگي بـه خـواص و     . عقلا داراي مرغوبيت و مطلوبيت است     

كما اينكه مرغوبيت جو و ميزان آن بستگي بـه خـواص و ويژگيهـاي               . ويژگيهاي گندم دارد  
متفاوت است؛ چرا كـه ويژگيهـاي گنـدم و          نسبت به گندم    قلا   و از نظر عرف و ع      ردجو دا 

ت نـوع مرغوبيـت گنـدم و جـو           تفـاو  سـبب عرف و عقلاي عالم به      . اند  جو با هم متفاوت   
شوند آنها را با هم مبادله كنند و يكي را مبيع و ديگري را عوض آن قرار دهند و                     حاضر مي 

 بـه   ،ندم با هم تفاوت داشته باشند     همچنين اگر دو صنف از گ     . شود  بدين نحو بيع محقق مي    
عـرف و عقـلا     ،يك متفاوت از ديگـري باشـد       طوري كه از نظر عرف و عقلا مرغوبيت هر        

شوند يكي از آن دو را مبيع و ديگري را عوض مبيع قرار دهند و آنهـا را بـا هـم                        حاضر مي 
بـه لحـاظ   اما اگر دو عدد گوني گندم از نظـر عـرف و عقـلا    .  و بيع محقق شود    كنندمبادله  

با هم نداشته باشند، در نتيجه به لحـاظ مرغوبيـت نيـز هـيچ               گونه تفاوتي     هيچي و كيفي    كم
اي اتفـاق نخواهـد افتـاد و يكـي را              در بين عرف و عقلا هرگز معامله       ،فرقي بين آنها نباشد   

چون عرف و عقـلا چنـين       . شود  دهند و بيع واقع نمي      مبيع و ديگري را عوض آن قرار نمي       
  . چنين عملي از نظر عرف و عقلا بيع نيست،به عبارت ديگر. دانند لغو ميعملي را 

 اسكناسـهايي هـيچ        اي  اگـر در معاملـه    . اسكناس قابل ملاحظـه اسـت     دربارة  تحليل بالا   
تفاوتي با هم نداشته باشند و از هر جهتي مثل هـم محـسوب شـوند، در نتيجـه بـه لحـاظ                       

شود؛ چـرا كـه بـر         ه بيع به وسيلة آنها واقع نمي      گا  مطلوبيت و مرغوبيت همسان باشند، هيچ     
دو  مثمن، هـر   در صورتي كه ثمن و    تيجه،  در ن . دة عقلايي مترتب نيست   يچنين بيعي هيچ فا   
  .شود  از نظر عرفي تفاوتي با هم نداشته باشند، بيع عرفاً واقع نمي باشنداسكناس همسان
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 از فقيهـان ايـن پرسـش را         انب در مذاكرة شفاهي با برخي     ج شايستة توجه است كه اين    
 با توجه به اينكه نظر مشهور فقيهان معاصر اين اسـت كـه خريـد و فـروش                   :ما  همطرح كرد 

 بانكـداري جمهـوري اسـلامي چنـين         نظـام چـرا بـراي     ،  نسية پولهاي اعتباري جايز اسـت     
 بسياري  ،اين معامله در بانكداري تجويز شود     اگر  شود، در صورتي كه       اي تجويز نمي    معامله

شود و هم متصديان بانكداري جمهوري اسـلامي           پيچيدگيهاي معاملات فعلي برطرف مي     از
  دهند؟ لات بانكي خود را به آساني انجام ميم معامايران و هم مرد

 به رغم عـدم مخالفـت آن بـا          ،پاسخ آنان اين بود كه به جريان انداختن چنين معاملاتي         
دانند، اما از  بينند كه فقيهان ربا را حرام مي يعني مردم وقتي مي  . قواعد فقهي، قبح عرفي دارد    

 در حـالي    ،شـمارند   طرف ديگر خريد و فروش نسية پول اعتباري را در بانكداري مجاز مي            
كننـد، تعجـب      كه بين كاركرد ربا و خريد و فروش نسية پول اعتباري فرقـي مـشاهده نمـي                

  . و ممكن است آن را به تمسخر بگيرندكنند مي
كه معتقد به جواز خريد و فـروش     است  از طرف كساني     نقد اين نظريه     اين پاسخ، تأييد  

 در واقع اساس مطلب اين است كه عرف و عقلا بيع اسـكناس را           .نسية پول اعتباري هستند   
مـثمن مـشاهده نـشود صـحيح         در صورتي كه به لحاظ مطلوبيت هيچ تفاوتي بـين ثمـن و            

  .عقلايي مترتب نيستدة ياي هيچ فا دانند؛ چرا كه بر چنين معامله نمي
. داننـد    بسياري از فقهاي معاصر بيع نسية اسكناس را جايز نمـي           ،به جهت آنچه بيان شد    

  :شود از باب مثال به چند نمونه از بيان فقها اكتفا مي
 نقل شد كه آنان بيع نسية اسكناس را صحيح           شهيد صدر   و  خويي االله  آيتتر از     پيش

       :نويسد  مي سيستاني نيزاالله آيت .دانند نمي
 يا با مدت     تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا دلار نقداً            مثلاًمانعى ندارد كه    ... 

بفروشد و زيادتر بگيرد، نبايد معامله بـا مـدت          را  بفروشد، ولى اگر بخواهد جنس خودش       
ده  بدهـد كـه صـد و         باشد، وگرنه صحت آن محل اشكال است، مثل اينكه صد تومان نقداً           

  ).425: 1415سيستاني،  (تومان بعد از شش ماه بگيرد
 در رسـالة خـود       ميرزا جواد تبريـزي    االله  آيتهمين مطلب را با كمي تغيير در عبارت،         

  ).359: 1412تبريزي، (اند  آورده
 .شود  ميالبته در برخي فروض، بيع به وسيلة اسكناس صحيح است كه در ادامه بررسي               
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نيـز  مقدمة سوم ايـن اسـتدلال        .ن استدلال مورد ترديد جدي است     بنابراين، مقدمة اول اي   
مصداق « با ملاحظاتي از جمله      ـ  با فرض اينكه معاملة اسكناس عرفاً بيع محسوب شود          ـ

تـر     گذشت و در ادامه بـيش      مواجه است كه در گفتار امام خميني      » حيلة ربوي غيرمجاز  
  .شود بررسي مي

  تفصيل در خريد و فروش اسكناس. ج
مثل هم يا متفـاوت از هـم        ) اسكناس(  ثمن و مثمن   ين تفصيل به حسب اين است كه        ا

  :شود  اين قول به سه قسم زير تقسيم مي.هستند
 عرفـاً مـصداق     ،خريد و فروش اسكناس در جايي كه اسكناسها مثل هم محسوب شوند           . 1

  .بيع نيست
د، عرفـاً بيـع     خريد و فروش اسكناس در جايي كه اسكناسها مثل هـم محـسوب نـشون              . 2

  .صحيح و شرعاً جايز است
  .اگر مصداق بيع محسوب شود، نسية آن در شمار حيل رباستاول در فرض . 3
خريـد و فـروش پولهـاي اعتبـاري         دربارة  آنچه تاكنون از اقوال فقهاي شيعه و سني         در  

 انجام   غالباً تفكيكي بين اقسام مختلف پولهاي اعتباري       ،ـ بيان شد   اعم از مخالف يا موافق     ـ
شـوند داراي اقـسام       در حالي اين پولها كه به عنوان ثمن و مثمن در بيع واقـع مـي               . نگرفت

 حكـم فقهـي هـر       ،به اقسام مختلف پولهاي اعتبـاري     ضمن اشاره   بنابراين،  . مختلفي هستند 
  .كنيم قسم را بررسي مي

  اند ثمن و مثمن عرفاً متفاوت. 1ج ـ
شـوند، از نظـر عـرف و عقـلا            مـثمن واقـع مـي      پولهاي اعتباري مورد معامله كه ثمن و      

، به نحوي كه باعث تفاوت در ميزان مطلوبيت و مرغوبيت آنها نزد عرف و عقلا                اند  متفاوت
 و حكم فقهي هر صورت      آيد  مياين قسم داراي صور گوناگوني است كه در ادامه          . شود مي

  :شود بررسي مي
و ين ژاپني بـا     اب مثال، ريال ايراني     از ب .  دو كشورند  از آنِ پولهاي اعتباري   . صورت اول 
 ثمن و مثمن هر دو مال        و اين صورت بلا اشكال كامل است      اركان بيع در  : هم معامله شوند  

مثمن به لحاظ مطلوبيت     شود؛ چون ثمن و     چنين بيعي در بين عرف و عقلا واقع مي        . هستند
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شرعي نيـز هـيچ مـانعي       از جهت   . بنابراين، عرفاً بيع صحيح است    . عرفاً با هم تفاوت دارند    
مثمن هر دو مال معدود هستند و بـه مـصداق            براي صحت آن وجود ندارد؛ چرا كه ثمن و        

همچنـين لازم   . شود  اي نيز ربوي محسوب نمي      چنين معامله » لا ربا الا في ما يكال او يوزن       «
  بـا درهـم و      پول اعتباري موضـوعاً    ، زيرا نيست اين معامله شرايط بيع صرف را داشته باشد        

  .استبنابراين، اين بيع چه نقد و چه نسيه واقع شود، مورد امضاي شارع . دينار فرق دارد
پولهاي اعتباري مـورد  : ندا پولهاي اعتباري از جهت خرد و درشت متفاوت  . صورت دوم 

 يك كشور هستند، ولي به نظـر عـرف و عقـلا             ، از آنِ  شوند  معامله كه ثمن و مثمن واقع مي      
، به طوري كه باعـث تفـاوت   رندرد و درشت بودن با هم تفاوت دا ثمن و مثمن از جهت خ     

به دلايل بيان شده در فرض پيشين، از نظر شرعي           .شود در ميزان مطلوبيت ثمن و مثمن مي      
  .وجود نداردنيز مانعي براي صحت اين بيع 

پولهاي اعتباري كه ثمن و     : ندا  پولهاي اعتباري از جهت كهنه و نو متفاوت       . صورت سوم 
 يك كشور هستند، ولي به نظـر عـرف و عقـلا ثمـن و مـثمن از                   از آنِ شوند    ن واقع مي  مثم

 كـه باعـث تفـاوت در ميـزان مطلوبيـت            اي  گونـه  بـه    دارند،جهت كهنه و نو با هم تفاوت        
  .مثمن شود و ثمن

دلايلي كه براي صحت عرفي بودن بيع در صورت پيشين بيان شد، در اين صورت نيـز                 
همچنين ادلة جواز و صحت شرعي ايـن بيـع همـان اسـت كـه در                 . تكاملاً قابل تطبيق اس   

 .صورت قبلي بيان شد

   مثمن عرفاً تفاوتي با هم ندارندثمن و. 2ج ـ
 يك كشور هستند، اما     از آنِ شوند    مثمن واقع مي   پولهاي اعتباري مورد معامله كه ثمن و      

لوبيـت ثمـن و مـثمن    از نظر عرف و عقلا بين آنها به نحوي كه باعث تفاوت در ميـزان مط               
  *.وجود ندارد يتفاوتشود، 

                                                      
ان دو حكومـت باشـد، امـا ثمـن و           شايستة توجه است كه اگر پولهاي اعتباري مورد معامله، متعلق به زم ـ            *

 ريـال متعلـق بـه دورة    و ايـران   مثمن از يك كشور باشند، از باب مثال ريال متعلق به جمهـوري اسـلامي    
كـه ريـال متعلـق بـه دورة          پهلوي با هم معامله شوند، اين صورت از موضوع بحث ما خارج است؛ چـرا              

در واقع به عنوان يـك كـالاي زينتـي يـا بـه              شود و     پهلوي اكنون پول اعتباري مورد جريان محسوب نمي       
 .شود عنوان يادگاري از دوران گذشته مورد معامله واقع مي
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خريد و فروش پولهاي     .ترين بحثها و نزاعها بين فقيهان در اين قسم باشد           سد بيش   ر  به نظر مي  
  :شود ه ميئدليل ما براي اثبات اين مطلب به اين نحو ارا. اعتباري در اين قسم جايز نيست

  .شود اي عرفاً بيع محسوب نمي چنين معامله. 1
اي عرفاً بيع محسوب شود، بيع نسية آن، شـرعاً از مـصاديق               در صورتي كه چنين معامله     .2

 .حيل رباي غيرمجاز است

  .گيريم مي بنابراين، ادامة بحث را با طرح ادعاي اصلي و اثبات آن پي 

  اي عرفاً بيع نيست  چنين معامله.1ـ2ج ـ
خلاصة آن عبارت اسـت  . شدتر مطالب لازم براي تحقق بيع نزد عرف و عقلا بيان              پيش

گونـه    بنـابراين، شـارع هـيچ     .  بيع يك حقيقت عرفي و عقلايي است نه حقيقـت شـرعي            :از
از نظر عرف و عقلا تنها زماني كه ثمن و مثمن از جهت مطلوبيـت و                . تأسيسي در آن ندارد   

فتـار  گـاه در ر     از باب مثال، اگر هـيچ     . شود   با هم تفاوت داشته باشند، بيع واقع مي        مرغوبيت
عرف و عقلا مشاهده نكنيم كه آنها اسكناسهاي همسان را در يك معاملـه هـم مبيـع و هـم            

كنند، آيا در    آنها از اين عمل خودداري مي     هده كنيم كه    امشعوض آن قرار دهند، بلكه حتي       
 ماند كه چنين اقدامي از نظر عرف و عقلا بيع محسوب نشود؟ اين صورت ترديدي باقي مي

فقيهان نيز بيع اسكناس را در صورتي كـه تفـاوتي بـين             از  برخي   ،شتطور كه گذ   همان
گونـه    رسد، با توجه بـه مطـالبي كـه گذشـت، هـيچ              به نظر مي   .دانند  آنها نباشد، صحيح نمي   

اگـر كـسي     .ماند  اينكه معاملة اسكناس در اين فرض، عرفاً بيع نيست، باقي نمي           درترديدي  
 ـ كما اينكه امام خمينـي      شود  رفاً بيع محسوب مي   اي ع   اصرار داشته باشد كه چنين معامله     

اي به صـورت   چنين نظري دارند ـ در ادامه نيز بررسي ما نشان خواهد داد كه چنين معامله 
  .نسيه مصداق حيلة ربوي و شرعاً صحيح نيست

  اي، مصداق حيلة ربوي است چنين معامله. 2ـ2ج ـ
حسوب شود، بيع نسية آن، شـرعاً از        اي عرفاً بيع م     در صورتي كه چنين معامله    به فرض   

براي روشن شدن اين مطلب، نتايج مباحث حيل ربـا از           . مصاديق حيل رباي غيرمجاز است    
گاه تطبيق آن مباحث بر مورد بحث ما          آن  و *گردد  ميه  ئ ارا »معاملة پولهاي اعتباري  «تحقيق  

                                                      
 ةمعامل ـ« اين مطالب در تحقيقي تحـت عنـوان          ةآيد نتايج بحث حيل رباست كه نويسند       آنچه در اينجا مي    *

  . انجام داده است»پولهاي اعتباري
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  .شود ـ بيع نسية اسكناس ـ بررسي مي
 به منظور تغييـر حكـم مـصداق عنـواني از عنـاوين              عقد يا عملي  : حيله عبارت است از   

 شرعي از طريق تغيير عنوان شرعي كه بر آن مصداق، منطبق است و اگر اين حيلـه نباشـد،                  
  .ماند حكم آن مصداق به قوت خود باقي مي

 كنـد   آن عمل يا عقد تغيير مي      بنابراين، در حيله با اقدام به عمل يا عقد، عنوان منطبق بر           
شايستة توجه است كه اين عمـل يـا   . شود  م آن عمل و عقد نيز دگرگون مي        در نتيجه حك   و

عقد بايد از نظر عرف و عقلا متفاوت از عمل و عقد قبلي باشد تا عنوان منطبق بر آن تغيير                    
  .كند و در نتيجه حكم مترتب بر آن نيز دگرگون شود

جـه بـه آنچـه از        ولي بـا تو    ،صحت حيله، دليل نقلي وجود ندارد      شرايط جواز و  دربارة  
  .توان شرايطي را براي جواز و صحت حيله بيان كرد  مي،آيد گفتار فقها به دست مي

رود بايـد مبـاح       ميبه كار   عمل و عقدي كه به عنوان حيله        : حيله في نفسه مباح باشد    . 1
با زن ديگر زنـا كنـد تـا شـوهرش           كه   اگر زني پسر خود را وادار نمايد         ،از باب مثال  . باشد

قول كه زنا هم باعث حرمـت    اين   اين حيله حرام است و بنا بر         ،با آن زن ازدواج كند    نتواند  
 گرچه آن زن با اين اقدام به هـدف          .  تواند با آن زن ازدواج كند          آن مرد نمي   ،شود   ازدواج مي 

  .است اما حيلة به كار گرفته شده فعل حرام و غيرمجاز ،رسد ميخود 
 ،بنـابراين . نـد ا  ه به اين امـر تـصريح كـرد        شيعه و سني  فقهاي  :  امر مباح باشد   مقصود،. 2

براي نيز بايد به عنوان حيله مباح باشد، هدف از حيله    بايد  اينكه خود عقد يا عمل       علاوه بر 
 ولي آنچـه    ،بنابراين اگر در عقدي امر مباحي را قصد كند        . وصول به امر حلال و مباح باشد      

ست، چون در عقد شـرط اسـت آنچـه قـصد      اين عقد صحيح ني ،شود غير آن باشد     واقع مي 
  .عقد باطل است شود و مي» ما وقع لم يقصد«شده همان واقع شود؛ وگرنه مشمول قاعدة 

 حكم فعل يا عقدي كـه بـا         :حيله نبايد با غرض مشروعيت حكم منافات داشته باشد        . 3
مقـدس  .  نبايد با غرض از جعل آن حكم منافات داشته باشـد           ،كند  تمسك به حيله تغيير مي    

 نيـز در مقـام رد       امـام خمينـي   . انـد    بر اين امر تصريح كرده      و صاحب جواهر    اردبيلي
هاي ربوي جايز باشند به معناي آن است كـه حكـم              اگر حيله : هاي ربوي فرموده است     حيله

بنابراين، اگر فعلي حرام باشـد و   ). 405: 1415موسوي خميني،   (حرمت ربا امر لغوي است      
 را انجام دهد كه از نظر عرف و عقلا بـين آنهـا هـيچ فرقـي                   اي آن   ه حيله انسان با تمسك ب   
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 ايـن امـر بـدين       ، در نتيجه همان مفاسد را داشته باشد و شارع نيز آن را تجويز كند               و نباشد
 مگر آنكه حرمـت آن فعـل امـر تعبـدي            ؛معناست كه اصل حرمت آن فعل، امر لغوي است        

بنابراين معقول  .  تابع مصالح و مفاسد واقعي است      اين امر بدان جهت است كه احكام      . باشد
 . در حالي كه همان مفاسد بر آن حيله مترتـب باشـد            ،اي را تجويز كند     حيلهكه شارع   نيست  

 اگر  ،دهد  چون فعلي كه انسان انجام مي     . اي علاوه بر عدم جواز، باطل نيز هست         چنين حيله 
  . از نظر شارع صحيح نيست،داراي مفسدة ملزمه باشد

هاي ربوي شرايط پيشين را نداشته باشند، جايز           اگر حيله  ،ا توجه به مطالبي كه گذشت     ب
ها گذشت، بيـع نـسية        حيلهدربارة  اكنون با عنايت به مطالبي كه       . اند   باطل  علاوه   به  و نيستند

  .شود اسكناس بررسي مي
د شرط كن ـ  قرض بدهد و  به عمرو   اگر زيد مبلغ يك ميليون تومان براي مدت يك سال           

كه عمر بايد در پايان سال مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان به وي بپردازد، اين اقـدام     
  .قرض ربوي، باطل و حرام است

اند در صورتي كه طرفين معامله از عقد بيـع اسـتفاده كننـد، ايـن اقـدام            برخي فقها گفته  
يـون و دويـست     صحيح و جايز است؛ يعني زيد مبلغ يك ميليون تومان را به مبلغ يـك ميل               

، در واقع با اين حيلة ربوي     . هزار تومان به صورت نسيه به مدت يك سال به عمرو بفروشد           
  .گريزد  از دام قرض ربوي حرام مياو

  .كنيم ميتر گذشت ـ بررسي   ما اين بيع نسيه را به وسيلة شرايط صحت و جواز حيله ـ كه پيش
مورد واقع شد، بيع نسية پول اعتباري       آنچه در اين    . حيله في نفسه مباح باشد    : شرط اول 

بنـابراين، از جهـت   . با فرض اينكه اين اقدام عرفاً بيع محسوب شود، امر مباح اسـت     . است
  .شرط اول، اشكالي بر اين معامله وارد نيست

در . مقصود در اين معامله بيـع نـسيه اسـت         . در حيله، مقصود امر مباح باشد     : شرط دوم 
 بيع نـسية پـول      نيزمعامله عرفاً بيع است، به يقين بايع و مشتري          صورتي كه ما بپذيريم اين      

  .در نتيجه از جهت قصد نيز بر اين معامله اشكالي وارد نيست. ندا هاعتباري را قصد كرد
 به عبارت ديگر،    . حيله نبايد باعث لغويت غرض مشروعيت حكم فعل شود         :شرط سوم 

 اگر بين بيع نسية پول اعتباري       .ته باشد حيله نبايد با علت يا حكمت جعل حكم منافات داش         
و رباي قرضي آن از نظر عرف و عقلا هيچ فرقي نباشد، بيع نسية پول اعتباري همان مفاسد                  
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اگر شارع آن را تجويز كند، اين امر بـدان  . را خواهد داشت كه رباي قرضي با اين پول دارد      
مـت آن، امـر تعبـدي       معناست كه اصل حرمت رباي قرضي امر لغوي است، مگر آنكـه حر            

داند، اما در صورتي كه با غرض         ها را صحيح و جايز مي       صاحب جواهر با اينكه حيله     .باشد
  ).201: 1374 ،نجفي (داند  آن را جايز نمي،شارع منافات داشته باشد

 كه برخي امور به عنوان حكمـت حرمـت ربـا بيـان              پيداستحيلة ربا از روايات     دربارة  
 يقينـاً جـايز     ، به نحوي تجويز شود كه منافات با آن حكمتها باشـد            اگر حيلة ربا   .شده است 

شـود؛ چـون حكمـت هـر          نيست، چرا كه چنين امري موجب لغويت حكم حرمت ربا مـي           
 و منافات حيله بـا جزءالعلـه هماننـد منافـات حيلـه بـا علـه تامـه،                    است  العله  حكمي جزء 

 مقـدس   سبببه همين   . دشو  صحيح و باعث لغويت جعل و تشريع حكم حرمت ربا مي          رغي
 وجود دارد مصالحي كه در تحريم ربا ، معتقد است كه اگر حيلة ربا را جايز بدانيم  اردبيلي

 نيـز بـا صـراحت تعبـدي بـودن           امام خمينـي  ). 437: تا  محقق اردبيلي، بي  (رود    از بين مي  
  ).406: 1415موسوي خميني، (كند  حرمت ربا را نفي مي

شود كه علل يا حكِمي از ايـن قبيـل بـراي ربـا                ت روشن مي  با مراجعه به آيات و روايا     
 ؛ تـرك تجـارات    ؛الحسنه  از بين رفتن امور خير و نيك از جمله قرض          ؛ظلم: شده است  بيان
  . نابودي اموال؛فساد

 آشـكار   ، كـاملاً  اسـت بنابراين، با توجه به اينكه ربا از موضوعات اقتصادي و اجتمـاعي             
يست، بلكه به جهت مفاسدي است كه بر اين عمل زشت      تعبدي ن  ياست كه تحريم ربا امر    

بنابراين، در صورتي كه عرف، بين قرض ربوي و بيع نسية پول اعتباري فرقي              . مترتب است 
  .است مواجه داردتمام مفاسدي كه قرض ربوي با نگذارد، بيع نسية پول اعتباري نيز 

اي كه  ن عقد و حيلهها بيان شد در صورتي حيله صحيح است كه عرف بي    در بحث حيله  
در غير اين صورت حيله صحيح نيـست، چـرا          . گيرد، فرق بگذارد    آن عقد به كار مي    دربارة  

بنـابراين تمـام   و كه عدم فرق عرفاً به اين معناست كه آن دو فعل حقيقتاً مثـل هـم هـستند     
پـس چنـين    . خواهـد بـود   مفاسدي كه بر آن عقد حرام مترتب است، بر حيله نيـز مترتـب               

گونـه تفـاوتي بـين قـرض          عرف و عقلا هـيچ    . استغيرصحيح و هم غيرمجاز     هم  اي   حيله
در نتيجه تمام مفاسدي كـه بـر قـرض          و  ربوي پول اعتباري و بين بيع نسية آن قائل نيستند           

؛ بنـابراين هرگـز از ناحيـة        خواهد بـود  ربوي مترتب است بر بيع نسية پول اعتباري مترتب          
  .شارع تجويز نخواهد شد
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شود امر تعبدي باشـد و از         آن عقد به كار گرفته مي     دربارة  ر حرمت عقدي كه حيله      البته اگ 
  عنـوان جديـد    ، در ايـن صـورت     ،هيچ طريقي علت يا حكمت حرمت آن عقد احـراز نـشود           

اما مورد بحث ما ـ رباي قرضـي پـول    . شود بلا اشكال است حيله ـ كه بر آن عقد منطبق مي  ـ
 امر تعبدي نيست و به جهت عدم فرق بين رباي قرضي پول             كه گذشت، يقيناً   ـ چنان  اعتباري

اعتباري و بيع نسية آن از نظر عرف و عقلا، تمام مفاسد مترتب بر رباي قرضي پـول اعتبـاري                    
  .استغيرمجاز  صحيح و نيزربنابراين، همانند رباي قرضي غي. بر بيع نسية آن نيز مترتب است

هي نقل شده است كه به رغم قائل بودن به          تر گذشت كه از برخي فقها به طور شفا          پيش
صحت و جواز بيع نسية پول اعتباري، اجراي آن حكم را در بانكداري جمهـوري اسـلامي،        

اين مطلب در اينجا از منظـر ديگـري مـورد           . دانند  به جهت قبح عرفي آن، به مصلحت نمي       
  :گيرد توجه قرار مي

رفي آن بدان سبب است كـه عـرف و          اند، اما قبح ع     گونه است كه آنان گفته      مطلب همان 
بينـد؛ وگرنـه هـيچ     گونه تفاوتي بين رباي قرضي پول اعتباري و بيع نسية آن نمـي       عقلا هيچ 

بنابراين، هيچ راهـي بـراي تـصحيح     .دليل ديگري براي قبح عرفي چنين عملي وجود ندارد    
  .معاملة نسية اسكناس وجود ندارد

  نتيجه
، حكم موضوع با تقـسيم بـه انـواع          )اسكناس(ي  در بحث خريد و فروش پولهاي اعتبار      

  :زير مشخص گرديد
ل دو كشور باشـند،     پومورد معامله عرفاً متفاوت باشند، همانند اينكه        پولهاي اعتباري   . 1

در ايـن فـرض، چـون     .يا از جهت خرد و درشت يا كهنه و نو بودن با هم متفـاوت باشـند         
د با هم تفاوت مطلوبيت و مرغوبيت دارند،        شون  اي كه ثمن و مثمن واقع مي        پولهاي اعتباري 

  .شود و بيع نقد و نسية آن شرعاً صحيح و مجاز است عرفاً بيع واقع مي
گونه تفاوتي با   مورد معامله از جهت مطلوبيت و مرغوبيت عرفي هيچ پولهاي اعتباري. 2

يـع  اي عرفـاً ب     چـون چنـين معاملـه     . در اين فرض، بيع، صحيح و جـايز نيـست          .هم ندارند 
اي بيع است، بيـع نـسية         شود و در صورتي كه كسي مدعي شود چنين معامله           محسوب نمي 

  .است و باطل خواهد بودآن شرعاً مصداق حيل رباي غيرمجاز 
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